
 

 

شناسی الگوهای تربیتی دوران پیش از بلوغ بر اساس »مثلث تربیتی« استاد علی صفایی حائری و آسیب

 شناختیسنجی آن با رویکردهای نوین روانهم

 

 محمدعلی سمیع ، 2نرگس حمیدی نژاد ، محمدامین حیدرآزاد زاده  *1

 چکیده 

بحران هویت، شکنندگی روانی و فقدان استقلال رأی در نوجوانان، نشانگر ناکارآمدی الگوهای تربیتی رایج در دوران پیش از بلوغ   

تربیتی استاد علی صفایی    حساس، به واکاوی اندیشه  ٔ  است. پژوهش حاضر با هدف ارائه یک مدل تربیتی منسجم برای این دوره

ای، ابتدا رشته تحلیلی و رویکردی میان-این پژوهش با روش توصیفیپردازد.شناسی مدرن میهای روان حائری و تطبیق آن با یافته

روان بنیادین  مفاهیم  با  را  آن  تبیین کرده و سپس  را  تفکر(  و  رکن: شخصیت، حریت  )شامل سه  تربیتی«  و  مدل »مثلث  کاوانی 

کند. در نهایت، بر اساس این چارچوب نظری، چهار رویکرد سنجی میشناسانی چون فروید، هورنای، ماهلر، میشل و بیون همروان 

دهد که ارکان  نتایج نشان میگیرند. شناسی قرار میمحور( مورد آسیب محور و فعالیتمحور، تقلیدمحور، لذتتربیتی رایج )اطلاعات

های سلامت روان دارند: »شخصیت« با ایگوی یکپارچه و خودِ واقعی )هورنای/ماهلر(،  سویی معناداری با شاخصصفایی هم ٔ  گانهسه 

  اند. »حریت« با اصل واقعیت و خودتنظیمی )فروید/میشل(، و »تفکر« با فراشناخت و ظرفیت پردازش آلفا )بیون/فلاول( قابل تطبیق

نگاه تکتحلیل از  ناشی  رایج،  از آن است که شکست رویکردهای  این سه رکن است. مدل  ها حاکی  یکپارچگی  از  بُعدی و غفلت 

آوری و تحلیل در دوران پیش از بلوغ  پیشنهادی، گذار از »تربیت کنترلی« به »تربیت سازنده« را از طریق کاشت بذر استقلال، تاب

 داند. ضروری می

 

 شناسی تربیتی.آسیبشناسی تحلیلی، استاد صفائی حائری، مثلث تربیتی، شخصیت، حریت، تفکر، روان واژگان کلیدی:

 

 



 

 

 مقدمه 

رسد،  دوران پیش از بلوغ، در معماری شخصیت انسان، حکم فونداسیون را دارد؛ دورانی که اگرچه در ظاهر آرام به نظر می

های پرفراز و نشیب نوجوانی و جوانی، بارِ سنگینِ  های بنیادینِ روانی است که باید در سالگیری سازهاما بستر شکل

هایی نظیر که اغلب با چالش — وضعیت کنونی نسل جدید  ٔ  هویت و مسئولیت را بر دوش کشند. با این حال، مشاهده

حاکی   —اند گریبانبهتحمل ناکامی دست ٔ  گیری و پایین بودن آستانهبحران هویت، وابستگی عاطفی، ضعف در تصمیم

های تربیتی رایج، اعم از خانواده و  رسد نظاماز یک خلأ عمیق در الگوهای تربیتیِ این دوران طلایی است. به نظر می

 ٔ  پذیری محض یا تأمین رفاه حداکثری(، از هستههای بیرونی )نظیر انباشت اطلاعات، اطاعتمدرسه، با تمرکز بر پوسته

 اند. مرکزیِ »ساختن انسان« غافل مانده

های تربیتی متفکران اسلامی که نگاهی وجودی و عمیق به انسان دارند، راهگشاست. استاد  در این راستا، بازخوانی اندیشه

کند که بر سه رکنِ »شخصیت«  صاد(، با طرح نظریه »مثلث تربیتی«، مدلی را پیشنهاد می-علی صفایی حائری )عین

یابی و تحلیل( استوار است. ها( و »تفکر« )قدرت ریشه)استقلال و مرکزیت درونی(، »حریت« )آزادی از جبر غرایز و عادت

های روانیِ  ترین زیرساخت ادعای اصلی این پژوهش آن است که این سه رکن، صرفاً مفاهیمی اخلاقی نیستند، بلکه دقیق

 دهند. لازم برای سلامت و بلوغ انسان را تشکیل می

سویی  کوشد تا از دو منظر به این موضوع بپردازد: نخست، تبیین دقیق نظریه استاد صفائی و نشان دادن هماین مقاله می

های میشل و بیون(؛ و  کاوی )از مفاهیم فروید و هورنای تا یافتهشناسی و روانهای برجسته روان انگیز آن با نظریهشگفت

 شناسی وضع موجود.دوم، استفاده از این چارچوب نظریِ ترکیبی به عنوان یک »ابزار تشخیص« برای آسیب 

 ساختار مقاله بدین شرح سامان یافته است:

 شود. در فصل اول، به تبیین خالصِ دیدگاه استاد صفائی و تشریح ماهیت شخصیت، حریت و تفکر پرداخته می

شناختیِ این سه رکن اختصاص دارد و پیوند میان ادبیات دینی و  فصل دوم، قلب تحلیلی مقاله است که به خوانش روان

 سازد. تفرد« و »کارکرد آلفا« را برقرار می-مفاهیم مدرنی چون »اصل واقعیت«، »جدایی

محور و  محور، تقلیدمحور، لذتدر فصل سوم، با اتکا به ابزارهای به دست آمده، چهار رویکرد تربیتی رایج )اطلاعات

شوند تا نشان داده شود که چگونه غفلت از هر یک از اضلاع این مثلث، به ناکارآمدی  محور( نقد و کالبدشکافی میفعالیت

 انجامد. سیستم تربیتی می



 

 

بُعدی، به سوی تربیتی »سازنده« و  ای و تکهای گلخانههدف غایی این پژوهش، ترسیم مسیری برای گذار از تربیت

 آور است.تاب

 فصل اول: تبیین چارچوب نظری »مثلث تربیتی« در اندیشه استاد صفائی حائری 

های تربیتی معاصر اغلب رویکردهایی واکنشی و  های نسل جدید، نظامهای هویتی و سرگردانیدر مواجهه با بحران 

های پراکنده متمرکز  گیرند. این رویکردها که عموماً بر انتقال اطلاعات، کنترل رفتار یا انباشت مهارتسطحی در پیش می

  ٔ  اند. در چنین بستری، اندیشههای وجودی انسان و ساختارسازیِ درونی او غافل ماندهاند، از پرداختن به ریشه شده

ای از دهد. او تربیت را نه مجموعه صاد( یک بدیلِ بنیادین و ساختاری ارائه می-تربیتی استاد علی صفائی حائری )عین

داند که بتواند در برابر فشارهای درونی )غرایز و  ها، بلکه یک »مهندسیِ وجودی« برای ساختن انسانی میتکنیک 

 ریزی کند. ها( و بیرونی )جامعه و محیط(، طرحِ مستقل زندگی خویش را پیهوس

توان آن را »مثلث تربیتی« نامید. این مثلث از سه رکنِ حیاتی و  مرکزی این مهندسی، الگویی است که می ٔ  هسته

تنیده تشکیل شده است: شخصیت، حُرّیت و تفکر. از منظر استاد صفائی، این سه، صرفاً مفاهیمی انتزاعی یا  درهم

اند که فقدان یا ضعف هر یک، کلِ فرآیند رشد را مختل ساخته و هایی آموختنی نیستند، بلکه سه بُعدِ وجودیمهارت

 سازد. ، در مواجهه با زندگی دچار »پوچی« یا »عصیان« میمسئولیت و سازندگیانسان را به تعبیر دقیق ایشان در کتاب 

های خودِ استاد است تا شالوده  هدف این فصل، تبیین دقیق، عمیق و خالصانه این سه رکن با تکیه بر عبارات و تحلیل

های آتی فراهم گردد. در این تبیین، نشان خواهیم داد که چگونه این سه عنصر، یک سیستمِ یکپارچه را برای نظریِ بحث

 دهند. ساختنِ انسانی معیارگرا، آزاد و اندیشمند تشکیل می

 . رکن اول: شخصیت؛ بنیانِ استقلال و معیارگرایی۱

ترین رکن در مثلث تربیتی استاد صفائی، »شخصیت« است. شخصیت در این منظومه، نه به  نخستین و شاید بنیادی

های رفتاریِ ثابت، بلکه به معنای داشتنِ یک »مرکز ثقلِ درونی«، »معیارِ مستقل« و »قدرتِ ایستادگی« در  معنای ویژگی

دهنده  شود. شخصیت، آن نیروی محوری است که انسان را از یک شیء منفعل و بازتاببرابر فشارهای بیرونی تعریف می

 کند. محیط، به یک فاعلِ انتخابگر و تأثیرگذار بدل می

 

 



 

 

 . ماهیت شخصیت: رهایی از تقلید و فشارهای بیرونی ۱-۱

دانند. تقلید، از نظر ایشان، نشانه قطعیِ فقدانِ این مرکزیت درونی  استاد صفائی جوهرِ شخصیت را در رهایی از تقلید می

پسندد؟  کنند؟ جامعه چه میاست. فردی که شخصیت ندارد، برای هر تصمیم، نگاهش به بیرون است: دیگران چه می

کنند. استاد با صراحتی خواهند؟ او وجود خود را به یک ظرف خالی بدل کرده که دیگران آن را پر میوالدین چه می

 کنند: نظیر این رابطه را چنین بیان میکم

روند« )صفائی  ی نبود شخصیت است و هنگامی که در انسان شخصیتی راه یافت، تقلید و عادت کنار می»تقلید لازمه

 (. ۷۵حائری، ص. 

دلیل و برهان« است. انسانِ صاحب   ٔ  اما بدیلِ تقلید در این نگاه، سرکشی یا طغیانِ کورکورانه نیست، بلکه »مطالبه

خواهد حقیقت را با فهم و انتخابِ خود به دست آورد،  کند. او میشخصیت، حتی در پذیرشِ حق نیز، منفعلانه عمل نمی

بیداریِ »منِ انسانی« و    ٔ  طلبی، نشانهشده از دیگران تحویل بگیرد. این استقلال بندینه آنکه آن را به صورت بسته 

 پرسد: کرامتِ وجودی اوست. فردِ با شخصیت می

»اگر او دلیلی دارد و منطقی دارد، چرا بدون منطق از او بپذیرم؟ و اگر منطقی در کار نیست چرا من خودم طرحی 

 (. ۷۶نریزم؟« )همان، ص. 

ای است. شخصیت، انسان را از فشارِ محیط، مد، رسانه و  این پرسشگری، سنگِ بنای یک هویتِ مستقل و غیرعاریه

 خود عمل کند.  ٔ  شدهدهد که بر اساسِ معیارهای درونیکند و به او این توان را میانتظاراتِ دیگران حفظ می

 داری« و شناختِ عظمتِ خودگیری شخصیت: »آیینه . سازوکارِ شکل۱-۲

گیرد؟ استاد صفائی راهکار را نه  بها چگونه در کودک و نوجوان شکل میحال پرسش کلیدی این است که این گوهرِ گران

مربی )والدین،   ٔ  دانند. وظیفهداری« میدر »آموزشِ« مستقیمِ مفاهیم، بلکه در یک فرآیندِ ظریفِ وجودی به نام »آیینه 

ای صاف و شفاف، عظمت، استعدادها و  معلم( این نیست که شخصیت را به متربی »تزریق« کند؛ بلکه باید مانند آیینه

 ارزشِ وجودیِ خودِ کودک را به او نشان دهد. 

توانند سرشان را  ها کنند و نمیتوانند دلشان را انبار جُهودهاند دلی دارند و سری و عمری، نمیها که فهمیده»آن 

 (. ۳۵۳نماید« )همان، ص. ها را صاحبِ شخصیت و استقلال میاین شناخت، آن … دانی و صندوق رأی کنندزباله



 

 

ای در برابر کودک بگیرد تا او »عظمت خود را ببیند« داری« است؛ او باید آیینهمربی »آیینه ٔ  بر این اساس، وظیفه

تر از آن است که  مربی دریافت که وجودش ارزشمندتر و عمیق  ٔ  وقتی کودک از طریق بازتابِ صادقانه  (.۱۸۹)همان، ص. 

نگری و وابستگی فاصله  خود از سطحی ای در دست دیگران یا تقلیدی کورکورانه از محیط تقلیل یابد، خودبهبه بازیچه

کند. کودکی که  ای درونی برای ساختنِ یک »منِ« مستقل و معیارگرا ایجاد میگیرد. این شناختِ عظمتِ خود، انگیزهمی

 دهد. ها و رفتارهای کوچک تن نمیبیند، دیگر به اندیشه خود را بزرگ می

 های درونی. رکن دوم: حُرّیت؛ آزادیِ مسئولانه از اسارت2

اگر »شخصیت« سپری در برابر فشارهای »بیرونی« است، »حُرّیت« ابزارِ رهایی از زنجیرهای »درونی« است. حریت، 

هاست. انسانی که شخصیت ها و طمعها، ترسها، عادتدومین ضلع این مثلث، به معنای آزادی از بندگیِ غرایز، هوس

 آید. دارد اما حریت ندارد، ممکن است در برابر جامعه بایستد، اما در برابر یک وسوسه درونی به زانو درمی

 . ماهیت حریت: رهایی از فشارِ »درون« ۲-۱

هایش باشد، حتی اگر  دانند. انسانی که اسیرِ هوساستاد صفائی کارکرد حریت را تضمینِ سلامتِ کارکردِ عقل و تفکر می

اش استفاده خواهد کرد. در  های نفسانیدانشمند و فیلسوف باشد، از علم و عقل خود به عنوان ابزاری برای توجیهِ خواسته 

ترین و  دهنده در یکی از کوتاهآید. این هشدارِ تکانغیاب حریت، قدرتِ تحلیل و استدلال، به خدمتِ نفس درمی

 ترین عبارات ایشان متجلی است:عمیق

 (. ۲۵۲هایش توجیه است، دفاعش هجوم« )همان، ص. »توضیح 

کند و به جای »دفاعِ« منطقی  این یعنی فردِ غیرِ حُر، به جای آنکه واقعیت را »توضیح« دهد، امیال خود را »توجیه« می

های  دهد تا فارغ از سود و زیانآورد. حریت، آن نیرویی است که به انسان امکان میاز یک موضع، به دیگران »هجوم« می

 امیال، به دنبال حقیقت برود.  ٔ  شخصی و فراتر از جاذبه و دافعه

 (. ۷۵نماید« )همان، ص. ها آزاد میها، سودها و تعصبانسان را از هوس  …طلبی»نیروی حقیقت 

 گیری حریت: تمرینِ ناکامی و مدیریتِ فاصله. سازوکارِ شکل۲-۲

آید. به عکس، حریت محصولِ »تمرین« در »میدانِ حریت، با سخنرانی، نصیحت و حتی رفاه و آسایش به دست نمی

شده با »ناکامی« است. استاد صفائی معتقدند که مربی باید به کودک بیاموزد که میانِ  مدیریت ٔ  واقعیت« و مواجهه



 

 

خواستن و رسیدن یک فاصله وجود دارد. این فاصله، همان میدانی است که اراده در آن ورزیده شده و حریت در آن رشد 

 کند. می

تر را خواهد، بلافاصله به دست آورد، هرگز طعمِ مدیریت بر نفس و لذتِ انتخابِ بزرگکودکی که عادت کرده هرچه می

ها« نه به عنوان یک فاجعه، بلکه به عنوان ها« و »محدودیتبستنخواهد چشید. مربی باید به متربی کمک کند تا با »بن

ای  ها نیست، بلکه رسیدن به مرحلهیک فرصت برای رشد مواجه شود. هدف، فرار از مشکلات یا درگیریِ کورکورانه با آن

 است که فرد بر حوادث و امیالِ خود »سوار« شود. 

ها  نه اینکه در برابر حادثه …برداری کندای بهرهای و از هر رابطه»مهم این است که انسان بتواند از هر حادثه

 (.۲۵۲های انفعالیِ فرار و یا درگیری داشته باشد« )همان، ص.  العملعکس

حریت، در نهایت، قدرتِ »نه گفتن« به خود است؛ آن هم نه از روی ترس یا اجبار، بلکه از روی انتخابی آگاهانه برای  

 های کوچک در دوران کودکی است. رسیدن به هدفی والاتر. این توانمندی، حاصلِ تمرین

 ها یِ شکافتنِ پدیده. رکن سوم: تفکر؛ فرآیندِ زنده۳

سومین ضلع مثلث تربیتی، »تفکر« است. تعریف استاد صفائی از تفکر، با تعاریف آکادمیک که آن را به پردازش داده یا  

کنند، متفاوت است. تفکر در نگاه ایشان، یک »متدِ وجودی« برای مواجهه با هستی است؛ روشی  حل مسئله محدود می

 ها. برای »شکافتنِ پوسته« و رسیدن به »مغزِ« پدیده

 . ماهیت تفکر: فراتر از انباشتِ داده ۳-۱

تفکر به معنای انباشتنِ اطلاعات و محفوظات نیست، بلکه به معنای مواجهه فعال با هر پدیده و »عبور نکردنِ ساده« از  

پذیرد، بلکه آن را زیر و رو کرده و ارزیابی  کنار آن است. فردِ متفکر، هر حرف، هر پدیده و هر ادعا را به سادگی نمی

 کند. می

نماییم و  کنیم و در آن تدبر میتوانی از این پیام و از این حرف و از این مغز به زودی بگذری، بلکه آن را زیر و رو می»نمی

 (.۱۱۱کنیم« )همان، ص. ارزیابی می

یابی« است. مربی باید ذهن کودک را چنان پرورش دهد که با دیدنِ هر معلول، به دنبالِ  این نوع تفکر، مبتنی بر »ریشه

تحلیل و نقادی، ضامنِ سلامتِ فکری و   ٔ  علتِ آن بگردد و با شنیدنِ هر ادعا، »دلیل« آن را مطالبه کند. این روحیه

 عقیدتیِ فرد در بزرگسالی و پادزهرِ پذیرشِ شبهات و القائاتِ سطحی است.



 

 

 ای تفکر: از کاشت تا جوانه زدن . فرآیند چهارمرحله ۳-۲

مسئولیت ی تفکر است. ایشان در کتاب  های نظریه استاد، تشریحِ فرآیندِ ارگانیک و زندهترین بخششاید یکی از کاربردی

دهد تفکر یک جرقه آنی نیست،  کنند که نشان میچهار مرحله دقیق برای این فرآیند ترسیم می (، ۳۵۴)ص.  و سازندگی

 بلکه مانند رشد یک گیاه، نیازمندِ مراقبت و پیگیری است:

فکر )کاشت(: این مرحله، جرقه اولیه، مواجهه با یک مجهول یا طرح یک پرسش است. »فکر همچون بذری  .1

 روید.«است که در زمینه ذهن تو می

خواهد و  رود. »فکر، ذکر میذکِر )آبیاری(: فکر به تنهایی فرّار است. اگر تکرار و یادآوری نشود، از بین می .2

یادآوری. این بذر به آبیاری و پاسداری نیاز دارد.« مربی باید کودک را به یادآوری و بازاندیشیِ مداوم عادت 

 دهد. 

دواندن(: فکر باید از سطح ذهن عبور کرده و به یک »پیمانِ درونی« و یک تصمیمِ پایدار تبدیل  عَهد )ریشه .3

 زند. شود. این مرحله، فکر را با اراده و نیت پیوند می

خواهد درختِ تفکر است. »کسی که می ٔ  ثمر است. عمل، میوهزدن(: فکرِ بدونِ عمل، عقیم و بیعَمَل )جوانه  .4

 کاری را انجام دهد باید از کارهای کوچک شروع کند.« 

های فلسفه یا آموزشِ منطق بسنده دهد که برای نهادینه کردن تفکر، نباید به کلاسای نشان میاین فرآیند چهار مرحله

 کامل از »مواجهه، یادآوری، تعهد و اقدام« قرار داد. ٔ  کرد، بلکه باید کودک را در یک چرخه

تنیدگیِ حیاتیِ این سه رکن است. شخصیت، حریت و تفکر، جزایر افزایی و درهمنکته کلیدی در نظریه استاد صفائی، هم

ای نیستند که بتوان هر یک را به صورت مجزا پرورش داد. نقص در هر یک، کارکردِ دو رکن دیگر را نیز مختل و  جداگانه

 سازد: معیوب می

انجامد. فرد، استقلالِ رأی دارد، اما چون ابزارِ تحلیل و نقد را شخصیتِ بدون تفکر: به »تعصب«، »لجاجت« و غرورِ خشک می

 کند. در اختیار ندارد، بر اشتباهاتِ خود با سرسختی پافشاری می

دهد، اما چون شود. فرد، خوب و بد را تشخیص میبافی« برای امیال نفسانی بدل میگری« و »فلسفهتفکرِ بدون حُرّیت: به »توجیه 

 برد.سازیِ خطاهایش بهره میهایش است، از نیروی فکر خود برای مشروعها یا عادتها، طمعاسیرِ ترس 



 

 

شود. فرد از بندهای درونی رهاست، اما چون یک »مرکز هدفی و سرگردانی منجر میحُرّیتِ بدون شخصیت: به »آنارشیسم«، بی

 رود. اش هدر میداند به کدام سو باید حرکت کند و انرژیِ آزادشدهثقل« و »معیار« درونی )شخصیت( ندارد، نمی

پذیری« هستند. تنها انسانی که شخصیتِ مستقل دارد، از درون آزاد است و از بنابراین، این سه رکن، زیرساختِ ضروریِ »مسئولیت 

تواند بارِ »امانتِ« الهی را بر دوش کشد و نقشی سازنده و فعال در زندگیِ فردی و  یاب برخوردار است، مینیروی تفکرِ ریشه 

  گر و ویرانگر، و یااند، یا عصیانآورد که یا مقلدّ و منفعلهایی پدید میها، انساناجتماعی خود ایفا نماید. فقدان این زیرساخت 

های آتی  های تطبیقی و ارائه راهکارهای عملی در فصلگرا. این فصل، با تبیین این مبانی، زمینه را برای تحلیلسرگردان و پوچ

 سازد. فراهم می

و   های تحلیلیشناختیِ مثلث تربیتی؛ شخصیت، حریت و تفکر در آینه نظریهفصل دوم: خوانش روان

 روانکاوی 

های نظری مثلث تربیتی استاد صفائی حائری را بر اساس متون خود ایشان بنا نهاد. سه رکنِ شخصیت فصل پیشین، شالوده

ها(، به عنوان یک سیستم های نفسانی( و تفکر )فرآیند شکافتن پدیده)مرکزیت درونی و معیارگرایی(، حریت )رهایی از اسارت

تربیتی بیان  -یکپارچه برای ساختن انسان مسئول معرفی شدند. اما پرسش حیاتی این است: آیا این مفاهیم که در زبانی عرفانی 

 شناسی نیز ما به ازاء ساختاری و بالینی دارند؟ اند، در علم روانشده

های برجسته این فصل با هدف پاسخ به همین پرسش، به مثابه قلب تحلیلی پژوهش، هر یک از این سه رکن را در آینه نظریه 

ای« است تا نشان دهیم  رشته انگاریِ این مفاهیم، بلکه ایجاد یک »گفتگوی بیندهد. هدف، نه یکسانشناسی غرب قرار میروان 

نوا و قابل تبیین است. این  شناسی تحلیلی، روابط ابژه و علوم شناختی همهای عمیق روان چارچوب استاد صفائی تا چه حد با یافته

نیازهای روانیِ یک انسان  تحلیل نشان خواهد داد که »مثلث تربیتی« صرفاً یک آرمان اخلاقی نیست، بلکه توصیفی دقیق از پیش

 سالم و کارآمد است. 

 رکن اول: شخصیت؛ از »خودِ واقعی« هورنای تا »ایگوی یکپارچه« فروید 

شخصیت در نگاه صفائی، قدرتِ »نه« گفتن به فشارهای بیرونی )تقلید، مد، انتظارات( و عمل بر اساس یک »معیار درونی« است.  

( و »خود واقعی«  Ego Strengthاین مفهوم، پژواک قدرتمندی در مکاتب روانکاوی، به ویژه در بحث »قدرت ایگو« )

(Real Self .دارد ) 

 شخصیت و ایگوی یکپارچه: مرکز مدیریت روان 



 

 

خطیرِ  ٔ  ( را به عنوان آن بخش از شخصیت معرفی کرد که وظیفهEgoزیگموند فروید در مدل ساختاری روان، »ایگو« )

(، فشارهای اخلاقی و  Idهای غریزی و ابتداییِ »اید« )گری میان سه نیروی متخاصم را بر عهده دارد: خواسته میانجی

(. یک ایگوی Freud, 1923های »جهان واقعیت« )(، و الزامات و محدودیتSuperego»سوپرایگو« ) ٔ  گرایانهکمال

های آنی و  ها را به تعویق اندازد و به جای واکنشتواند این فشارها را مدیریت کند، ارضای خواسته سالم و قوی، ایگویی است که می

 آلود، دست به اقدامی سنجیده و مبتنی بر واقعیت بزند. اضطراب 

این دقیقاً همان کارکردی است که صفائی برای »شخصیت« قائل است. فردِ فاقد شخصیت، تحت تسلط فشارهای بیرونی )معادل  

شده و واقعیت خارجی( یا فشارهای درونی )غرایز( قرار دارد. او یا مقلد است یا عاصی. اما انسانِ  بخشی از سوپرایگوی اجتماعی

دهد تا بر اساس »دلیل و برهان« عمل کند، نه فشار.  صاحب شخصیت، دارای یک »مرکز مدیریتِ« درونی است که به او اجازه می

شناختیِ یک »ایگوی یکپارچه و قوی« است که توانسته استقلال خود را هم از بنابراین، »شخصیت« در ادبیات صفائی، معادل روان

 گیر حفظ کند. اید و هم از سوپرایگوی سخت 

 شخصیت و »خود واقعی«: ندای اصالت در برابر استبدادِ »بایدها«  

آل«  ( و »خود ایدهReal Selfکارن هورنای، از پیشگامان روانکاوی نئوفرویدی، تمایز درخشانی میان »خود واقعی« )

(Idealized Self  .قائل شد. از نظر او، »خود واقعی« مرکز زنده و منبع اصیل رشد، سلامت و شکوفایی در هر فرد است )

ای از  سازد که مجموعهآل« میدر مقابل، فرد نوروتیک در تلاش برای کسب امنیت و رهایی از اضطراب بنیادین، یک »خود ایده

(. او باید کامل باشد، باید محبوب همه  The Tyranny of the Shoulds»بایدها«ی خشک و مستبدانه است )

اش بیگانه کرده و او را به موجودی آل، فرد را از خودِ واقعیباشد، باید هرگز اشتباه نکند. این تلاش برای رسیدن به خودِ ایده

 (. Horney, 1950کند )شکننده، مضطرب و وابسته به تأیید دیگران بدل می

صفائی است. انسان مقلد،   ٔ  شناختیِ دقیقی از تقابلِ »انسانِ صاحب شخصیت« و »انسان مقلد« در اندیشهاین دوگانه، تبیین روان

گیرد.  انطباق با انتظارات دیگران میکند و تمام ارزش خود را از همان فردی است که تحت استبدادِ »بایدهای« بیرونی زندگی می

 ریزد. اش را میدر مقابل، انسانِ با شخصیت کسی است که به ندای »خود واقعی« خود گوش داده و بر اساس آن طرحِ زندگی

 داریِ مادرانه گیری شخصیت و روابط ابژه: آیینهشکل 

تاباند. این شهود تربیتی، به  داند: مربی، عظمتِ وجودی کودک را به او بازمیداری« میصفائی سازوکارِ ساخت شخصیت را »آیینه 

پردازانی چون  ( همخوانی دارد. نظریهObject Relations Theoryهای روابط ابژه )انگیز با نظریهشکلی شگفت

( منسجم و مستقل، در رابطه اولیه نوزاد با مراقب  Selfمارگارت ماهلر و ملانی کلاین نشان دادند که سنگ بنای یک »خودِ« )

 شود.اصلی )معمولاً مادر( گذاشته می



 

 

نامد. در  ( میSeparation-Individuationتفرد« )-گیری هویت مستقل را »جداییمارگارت ماهلر فرآیند شکل

این فرآیند، کودک به تدریج از حالتِ همزیستی روانی با مادر جدا شده و به درکی از خود به عنوان یک موجود مستقل دست 

یابد. نقش مادر در این میان حیاتی است: او باید هم یک »پایگاه امن« برای بازگشت کودک فراهم کند و هم او را به اکتشاف  می

 emotionalداریِ هیجانی« )(. این »آیینهMahler, Pine , & Bergman, 1975جهان تشویق نماید )

mirroringکند تا یک تصویر درونیِ  تاباند، به کودک کمک می( که در آن مادر، احساسات و حالات کودک را به او بازمی

 باثبات و ارزشمند از خود بسازد.

( را مطرح کرد  Projective Identificationپنداری فرافکنانه« )ذاتبه همین ترتیب، ملانی کلاین مفهوم »هم

اندازه کافی خوب«، این  کند. یک »مادرِ بهناپذیر خود را به درون مادر »فرافکنی« میها و احساسات تحملکه در آن، نوزاد اضطراب 

( بودن،  Containerگرداند. این عملکردِ »ظرف« )احساسات را دریافت، پردازش و به شکلی قابل تحمل به کودک بازمی

 (. Klein, 1957فرد برای مدیریت هیجانات و تفکر است ) ٔ  سنگِ بنای توانایی آینده

تاباند، در حال ایفای نقش یک  ای که عظمت کودک را بازمیداری« مورد نظر صفائی هستند. مربیاین فرآیندها دقیقاً همان »آیینه

 کند. ریزی میشونده« است که سنگ بنای یک شخصیت مستقل و با عزت نفس را پیخوبِ درونی ٔ  »ابژه

 رکن دوم: حُرّیت؛ از »اصل لذت« تا »خودتنظیمی« 

ترین گذارهای  های آنی است. این مفهوم، معادل دقیقِ یکی از کلیدیها و لذتحریت در نگاه صفائی، آزادی از بندگیِ غرایز، هوس

 رفتاری مدرن است.-شناسی شناختیهای روانترین یافتهروانی در نظریه فروید و یکی از مهم

 حریت و گذار از »اصل لذت« به »اصل واقعیت«  

کند: او به  ( عمل میPleasure Principleکاملِ »اصل لذت« ) ٔ  فروید معتقد بود که نوزاد در ابتدا تحت سیطره

های  دنبال ارضای فوریِ تمام نیازها و امیال خود و اجتناب از هرگونه درد یا ناکامی است. اما با رشد ایگو و مواجهه با محدودیت

( زندگی کند. اصل واقعیت  Reality Principleآموزد که تحت »اصل واقعیت« )جهان خارج، فرد سالم به تدریج می

تر و پایدارتر در  به معنای سرکوب لذت نیست، بلکه به معنای »توانایی به تعویق انداختنِ ارضا« برای رسیدن به یک هدف بزرگ

 (.Freud, 1920آینده است )

تواند  اصل لذت است؛ او نمی ٔ  »حریت« در چارچوب صفائی، تجلیِ پیروزیِ »اصل واقعیت« بر »اصل لذت« است. فردِ غیرِ حُر، برده 

گیرد. در مقابل، انسانِ  در برابر یک وسوسه مقاومت کند، قادر به تحمل ناکامی نیست و هر تصمیمی را بر اساس لذت و دردِ آنی می



 

 

تواند برای رسیدن به »حقیقت« یا یک »هدف متعالی«، از حُر، کسی است که تواناییِ مدیریتِ امیال خود را کسب کرده و می

 پوشی کند.مدت چشمهای کوتاهلذت

 حریت و »خودتنظیمی«: شواهد تجربیِ آزمایش مارشمالو 

شناسی به  های تاریخ روانها بعد توسط والتر میشل در یکی از مشهورترین آزمایشآنچه فروید به صورت نظری مطرح کرد، دهه

ها گفته شد که  دبستانی یک شیرینی مارشمالو داده شد و به آنصورت تجربی اثبات شد. در »آزمایش مارشمالو«، به کودکان پیش

انگیز بود: کودکانی که دقیقه صبر کنند و آن را نخورند، یک شیرینی دیگر به عنوان جایزه خواهند گرفت. نتایج شگفت ۱۵اگر 

های بعد در زندگی تحصیلی، شغلی و  توانستند ارضای فوری را به تعویق اندازند )یعنی از خود »حریت« نشان دادند(، در سال

 (. Mischel, 2014تر بودند )اجتماعی خود به مراتب موفق

 Delay of( یا »به تعویق انداختن لذت« )Self-Regulationاین توانایی، که میشل آن را »خودتنظیمی« )

Gratificationکند. این توانمندی، یک  نامد، دقیقاً همان چیزی است که صفائی تحت عنوان »حریت« از آن یاد می( می

ریزی برای آینده و رهایی از رفتارهای تکانشی و اعتیادآور است. روش  گیری منطقی، برنامهمهارت بنیادین است که زیربنای تصمیم

آموزند  های میشل همسوست: کودکانی که میشده با ناکامی( نیز دقیقاً با یافتهمدیریت ٔ  تربیتی صفائی برای ایجاد حریت )مواجهه

 تر صبر کنند، در حال تمرینِ عملیِ حریت هستند. برای رسیدن به پاداش بزرگ

 رکن سوم: تفکر؛ از»فراشناخت« فلاول تا »ظرفیت آلفا«ی بیون  

هاست. این نگاه عمیق، در دو مفهوم  یاب برای شکافتن پدیدهتفکر در نگاه صفائی، نه انباشت اطلاعات، بلکه یک فرآیندِ زنده و ریشه 

 شناسی شناختی و تحلیلی قابل ردیابی است: »فراشناخت« و »نظریه تفکر بیون«. کلیدی روان

 اندیشه ٔ  تفکر و فراشناخت: اندیشیدن درباره 

تفکر« یا   ٔ  ( را ابداع کرد که به »تفکر دربارهMetacognitionشناس شناختی، مفهوم »فراشناخت« )جان فلاول، روان

(. فراشناخت شامل دو جزء اصلی  Flavell, 1979شود )»آگاهی و کنترل فرد بر فرآیندهای شناختی خود« اطلاق می

ریزی، نظارت و  های فکری خود( و »تنظیم فراشناختی« )توانایی برنامهها و محدودیتاست: »دانش فراشناختی« )آگاهی از توانایی

 ارزیابیِ فرآیندهای فکری خود(. 

کند«، دقیقاً در حال توصیف  ها را »زیر و رو میکند« و آنها »به سادگی عبور نمیگوید فرد متفکر از کنار پدیدهوقتی صفائی می

کند، در سطح »شناخت« باقی مانده است. اما فرد متفکر، بر  یک فرآیند فراشناختی است. فردی که صرفاً اطلاعات را انباشت می



 

 

ام؟ آیا تحت تأثیر  کند: آیا دلایل من کافی است؟ آیا از زوایای دیگر هم به موضوع نگاه کردهفرآیندِ اندیشیدنِ خود »نظارت« می

 های خود نیستم؟ این پرسشگریِ درونی، جوهر فراشناخت و سنگ بنای تفکر انتقادی است.سوگیری 

 تفکر و ظرفیت آلفا: پردازش هیجانیِ تجربه

توان در کارهای ویلفرد بیون، روانکاو برجسته، یافت. بیون معتقد بود  خوانی با نظریه تفکر صفائی را میترین همبا این حال، عمیق

 شود. او میان دو نوع عنصر ذهنی تمایز قائل شد:های هیجانی« زاده میکه تفکر، از دلِ پردازشِ »تجربه 

نشده و غیرقابل تفکر هستند. این عناصر قابل  ها تجربیات حسی و هیجانیِ خام، پردازش (: اینBeta-Elementsعناصر بتا )

 ( یا فرافکنی، »تخلیه« کند.acting outها را از طریق عمل )تواند آناندیشیدن نیستند و فرد تنها می

( هستند که  Alpha-Functionفانکشن« )- ها محصول کارکردی به نام »آلفا(: اینAlpha-Elementsعناصر آلفا )

توان درباره یک تجربه  کند. تنها پس از این تبدیل است که میعناصر بتای خام را به نمادها، تصاویر و افکار قابل هضم تبدیل می

 (.Bion, 1962»فکر کرد«، آن را به خواب دید یا از آن آموخت )

زند یا  فانکشن« قوی است، در مواجهه با اضطراب یا یک تجربه سخت، به جای »تفکر«، دست به »عمل« می-فردی که فاقد »آلفا

شود: مادر  شود. از نظر بیون، این ظرفیت در ابتدا توسط مادر )به عنوان کانتینر( برای نوزاد فراهم میدچار فروپاشی روانی می

ها را پردازش کرده و به شکلی قابل تحمل )آلفا( به او  (، آنContainerگیرد )های بتای نوزاد را در خود میاضطراب 

 گرداند. بازمی

داری مربی ارائه ای تفکر صفائی )فکر، ذکر، عهد، عمل( و نقش آیینهشناختیِ دقیقی از فرآیند چهار مرحلهاین نظریه، تبیین روان 

فانکشن« اوست.  -دهد. مربی، با بازتاباندن و معنا بخشیدن به تجربیات کودک، در حال ایفای نقش »کانتینر« و تقویت »آلفامی

 یابد. روح تقلیل میبدون این ظرفیتِ بنیادین برای تبدیلِ هیجان به فکر، تفکر به انباشتِ اطلاعاتِ مرده و بی

این تحلیل تطبیقی نشان داد که سه رکنِ شخصیت، حریت و تفکر در اندیشه استاد صفائی، نه تنها مفاهیمی انتزاعی نیستند، بلکه  

انگیزی اند، همگراییِ عمیق و شگفتپردازان غربی توصیف شدهترین نظریهشناختی که توسط بزرگبا ساختارهای بنیادینِ روان

 دارند:

 یافته است.شخصیت معادل یک ایگوی قوی، خودِ واقعیِ شکوفا شده و یک هویتِ فردیت-

 آمیز از اصل لذت به اصل واقعیت و برخورداری از مهارت حیاتیِ خودتنظیمی است.حریت بیانگر گذار موفقیت-

 های فراشناختیِ سطح بالا و ظرفیتِ بنیادینِ روان برای پردازش هیجانات و تبدیل تجربه به اندیشه است. تفکر ترکیبی از مهارت-



 

 

دهد که برای تربیت یک انسان سالم، پرداختن کند و نشان میاین همگرایی، اعتبار و عمقِ چارچوب تربیتی صفائی را دوچندان می

ای. فصل بعدی به بررسی  شناختی است، نه یک انتخاب سلیقههمزمان به هر سه این ابعاد وجودی، یک ضرورت روان 

شناختیِ رویکردهای تربیتی رایج خواهد پرداخت و نشان خواهد داد که چگونه هر یک از این رویکردها، به دلیل غفلت از این  آسیب 

 انجامند. مثلث یکپارچه، در عمل به شکست می

 شناسی رویکردهای تربیتی رایج در پرتو مدل یکپارچهفصل سوم: آسیب

توانیم به میدان عمل بازگردیم و به یک پرسش کلیدی پاسخ دهیم: چرا ابزار تحلیلی قدرتمند، می یکاکنون، با در دست داشتن 

هایی شکننده، وابسته یا سردرگم  بسیاری از رویکردهای تربیتی رایج، با وجود نیات خیرخواهانه، در نهایت به پرورش انسان

کارگیری مستقیمِ مفاهیم تحلیلی فصل دوم )ایگوی یکپارچه، خود واقعی، اصل واقعیت، فراشناخت و  انجامند؟ این فصل با بهمی

دهد که شکست هر یک از این رویکردها، دقیقاً ناشی از  ظرفیت آلفا(، چهار رویکرد تربیتی شایع را کالبدشکافی کرده و نشان می

 »مثلث تربیتی« است. ٔ  غفلت از ماهیتِ یکپارچه

 محور: تقلیل »تفکر« به انباشت »عناصر بتا«شناسی رویکرد اطلاعاتآسیب 

پندارد. در این دیدگاه، »فرزند خوب« یک دایرةالمعارف متحرک است محور، تربیت را با تعلیم و آموزش یکسان میرویکرد اطلاعات

ها، محفوظات، اطلاعات عمومی( را در ذهن خود جای داده است. موفقیت در این مدل، با نمرات ها )فرمولکه حجم بالایی از داده

 شود. محور سنجیده میهای حافظهبالا و پیروزی در آزمون

 سازد: تحلیل این رویکرد در پرتو مدل یکپارچه، نقص بنیادین آن را آشکار می

کند. همانطور که دیدیم، تفکر در نگاه صفائی و بیون،  ترین معنای خود نابود میتخریب رکن تفکر: این رویکرد، »تفکر« را در عمیق 

محور، کودک را با  فرآیندِ پردازش تجربه هیجانی و تبدیل »عناصر بتای« خام به »عناصر آلفا«ی معنادار است. رویکرد اطلاعات

فانکشن« یا همان ظرفیت هضم و  - کند، بدون آنکه »آلفانشده( بمباران میهای پردازشحجم عظیمی از »عناصر بتا« )داده

ها را بفهمد و درونی سازد. او به جای رسیدن آموزد که اطلاعات را بازگو کند، نه آنکه آنمعنابخشی را در او تقویت کند. کودک می

 ماند. تفکر، در سطح »شناخت« اولیه باقی می ٔ  (، یعنی تفکر درباره Flavell, 1979به »فراشناخت« )

های ساختاریافته )مانند مدرسه( موفق به نظر برسد، اما در مواجهه با  محصول این رویکرد، فردی است که ممکن است در محیط 

تواند از تجربیات خود بیاموزد، زیرا هرگز  های مبهم زندگی واقعی، کاملاً فاقد ابزار است. او نمیهای هیجانی و موقعیتپیچیدگی

ظرفیت »تفکر درباره تجربه« در او شکل نگرفته است. این همان انسانی است که به تعبیر صفائی، ذهنی پر از داده دارد، اما قدرت  

 ها« را ندارد. پدیده  ٔ  یابی« و »شکافتن پوسته»ریشه 



 

 

 شناسی رویکرد تقلیدمحور: تخریب »شخصیت« آسیب 

چون و چرا و انطباق با الگوهای بیرونی )والدین، جامعه، سنت( تأکید دارد، »فرزند خوب« را معادل  این رویکرد، که بر اطاعت بی

 داند. ارزش در این مدل، نه در انتخاب آگاهانه، بلکه در تکرار وفادارانه رفتار مطلوب است.»فرزند مطیع« می

 ای مستقیم به سنگ بنای »شخصیت« است:دهنده حمله تحلیل این رویکرد، نشان

( به تعبیر کارن  Real Selfگیری »خود واقعی« )تخریب رکن شخصیت: این رویکرد به صورت سیستماتیک، مانع از شکل

آل« نوروتیک  آموزد که ندای درونی و اصیل خود را سرکوب کند تا بتواند خود را با یک »خود ایدهشود. کودک میهورنای می

 The Tyranny of the)کودک مؤدب، همیشه راضی، بدون پرسش( منطبق سازد. او تحت »استبداد بایدها« )

Shouldsکند و تمام ارزش خود را از تأیید بیرونی می( زندگی می( گیردHorney, 1950  این فرآیند، دقیقاً برخلاف .)

کند؛ به جای تشویق به استقلال، هرگونه تلاشی برای فردیت یافتن را به عنوان »نافرمانی«  تفرد« ماهلر عمل می- سازوکار »جدایی

 (. Mahler, Pine ,& Bergman, 1975دارد )سرکوب کرده و کودک را در حالت »همزیستی روانی« نگه می

ای ضعیف محصول این رویکرد، فردی فاقد »ایگوی یکپارچه« است. ایگوی او به جای آنکه یک مرکز مدیریت مستقل باشد، به زائده

رسد، اما در  برای اجرای دستورات یک »سوپرایگوی« بیرونی تبدیل شده است. چنین فردی در ظاهر اجتماعی و سازگار به نظر می

نبود   ٔ  گیری است. او همان مقلدی است که صفائی آن را لازمهدرون، شکننده، مضطرب و فاقد هرگونه معیار درونی برای تصمیم

 داند. شخصیت می

 محور: تخریب »حریت« با حبس در »اصل لذت«شناسی رویکرد لذتآسیب 

این رویکرد، که ریشه در اضطراب والدین برای محافظت از کودک در برابر هرگونه ناکامی و ناراحتی دارد، فرزند خوب را مساوی با  

 های کودک باید به سرعت برآورده شوند تا از هرگونه تنش جلوگیری شود.داند. در این مدل، تمام خواسته فرزند شاد و راضی می

 تحلیل این رویکرد، بیانگر تخریب کامل رکن »حریت« است: 

کند و مانع از گذار طبیعی او به  ابتداییِ »اصل لذت« فرویدی حبس می ٔ  تخریب رکن حریت: این رویکرد، کودک را در مرحله

تر، لذت آنی را به تعویق بیندازد.  آموزد که برای یک هدف بزرگ(. کودک هرگز نمیFreud, 1920شود )»اصل واقعیت« می

این رویکرد به طور سیستماتیک در حال آموزش »شکست« در آزمایش مارشمالوی والتر میشل است. مهارت حیاتیِ  

رود  های بلندمدت است، در این فرآیند از بین می( که زیربنای تمام موفقیت Self-Regulation»خودتنظیمی« )

(Mischel, 2014صفائی این وضعیت را »اسارت« می .)های درونی. ها و خواسته نامد؛ اسارت در برابر هوس 



 

 

های  محصول این رویکرد، فردی با آستانه تحمل ناکامی بسیار پایین، تکانشی و به شدت وابسته است. او در مواجهه با اولین سختی 

پاشد، زیرا هرگز ابزار روانیِ مواجهه با نبودن و  واقعی زندگی )شکست تحصیلی، رد شدن در یک رابطه، مشکلات شغلی( فرو می

ترین هیجانات  ثباتنرسیدن را کسب نکرده است. او شاید در ظاهر آزاد به نظر برسد، اما در حقیقت، برده کوچکترین امیال و بی

 خویش است؛ یعنی دقیقاً نقطه مقابل انسانِ »حُر«.

 محور: پراکندگی انرژی روانی و مانع رشد هر سه رکن شناسی رویکرد فعالیتآسیب 

موفق مدیریتی«   ٔ  شود، »فرزند خوب« را یک »پروژهاین رویکرد مدرن، که اغلب در طبقات متوسط و بالای شهری دیده می

هفتگی او   ٔ  های فوق برنامه )زبان، موسیقی، ورزش، هنر( و میزان پر بودن برنامهداند. در این مدل، ارزش کودک با تعداد کلاسمی

 شود. سنجیده می

 کند: تر است که هر سه رکن مثلث را به صورت همزمان تضعیف مییک آسیب پیچیده  ٔ  دهندهتحلیل این رویکرد، نشان

گیری یک »مرکزیت درونی« یا همان  تکه«، مانع از شکلتضعیف شخصیت، تفکر و حریت: این رویکرد با ایجاد یک »زندگی تکه 

شود، بدون آنکه فرصتی برای »بودن«، خلوت کردن با خود و  شود. کودک از یک فعالیت به فعالیت دیگر کشیده میشخصیت می

شود، زیرا تمرکز بر »عملکرد« و »کسب مهارت« است، نه بر  سازی این تجربیات پراکنده داشته باشد. تفکر نیز قربانی مییکپارچه 

کند. در نهایت،  ( که از نظر بیون برای کارکرد آلفا ضروری است، پیدا نمیReverie»معنایابی«. کودک فرصتی برای »درنگ« )

شده« است که توسط  هایش نیست، اما برده یک »برنامه از پیش تعیین بیند، زیرا کودک اگرچه برده هوسحریت نیز آسیب می

های والدین تنظیم شده است. او آزادیِ »انتخاب نکردن« و »بیکار بودن« را که برای خلاقیت و خودشناسی حیاتی است،  اضطراب 

 دهد. از دست می

درخشانی داشته باشد، اما از درون احساس پوچی، بیگانگی و اضطراب   ٔ  محصول این رویکرد، فردی است که ممکن است رزومه

انسانی است که استعدادهایش،   ٔ  های زیادی دارد، اما »طرح« و هدف مشخصی برای زندگی خود ندارد. او نمونهکند. او مهارتمی

 . شودبه تعبیر صفائی، »جریانی نیافته« و به همین دلیل دچار بحران هویت می

بُعدی به انسان و غفلت از  ها یک دلیل مشترک دارد: نگاه تکتحلیل این چهار رویکرد رایج به وضوح نشان داد که شکست آن

یکپارچگیِ ابعاد وجودی او. هر رویکرد، با مطلق کردن یک جنبه )دانش، اطاعت، لذت، یا فعالیت( و نادیده گرفتن دو رکن دیگر،  

شناسی، ضرورتِ بازگشت به یک مدل  کند. این آسیبتعادل سیستم روانی کودک را بر هم زده و به جای ساختن، تخریب می

سازد؛ مدلی که در آن، تربیت نه به معنای افزودن چیزی نگر و یکپارچه مانند »مثلث تربیتی« را بیش از پیش آشکار میتربیتیِ کل

 شخصیت، حریت و تفکر است.ای برای رشد هماهنگِ به کودک، بلکه به معنای فراهم کردن زمینه 



 

 

 ندیبعمج

شناسی مدرن، نشان داد که سه  این پژوهش با واکاوی نظریه »مثلث تربیتی« استاد صفائی حائری و تطبیق آن با روان

های بنیادین سلامت روان )نظیر ایگوی یکپارچه، خودتنظیمی و  رکن شخصیت، حریت و تفکر، دقیقاً با شاخص

 سو هستند. فراشناخت( هم

محور( در فصل سوم آشکار ساخت که  محور و فعالیتمحور، تقلیدمحور، لذتشناسی رویکردهای رایج )اطلاعاتآسیب 

بُعدی است. تربیتِ بدون شخصیت به نفاق، بدون حریت ها، »تجزیه کردن انسان« و نگاه تکعلت اصلی شکست این روش

 انجامد. ها، و بدون تفکر به تحجر میبه اسارت در هوس

بنابراین، راهکار نهایی گذار از »تربیت کنترلی« به »تربیت سازنده« است. دوران پیش از بلوغ، فصلِ »کاشت« است؛ اگر 

های نوجوانی انتظارِ ثبات بیهوده است. هدف غایی این  بذرِ استقلال و تحلیل در این خاکِ نرم نشانده نشود، در طوفان

مدل، پرورش انسانی است که نه صرفاً مطیع یا دانشمند، بلکه »سازنده« باشد؛ انسانی که بتواند در میان هجوم عوامل  

 بیرونی و درونی، مستقل بیاندیشد و »طرحِ« زندگی خویش را بریزد. 
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